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دغدغه دولت برای رفع مشکل 
پسماندهای ۳ استان شمالی کشور

ایسنا: وزیر کشور گفت: مقرر شد که در یک ماه  �
با حضور یک مشــاوره قوی، مطالعات اقتصادی 
مرتبط با حوزه پســماند انجــام و طرح اقتصادی 
نیز برای این موضوع ارائه شــود. رحمانی فضلی 
در جلسه ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند 
به مواد و انرژی که عصر دیروز  در وزارت کشــور 
برگزار شد، اظهار کرد: موضوع جلسه ساماندهی 
و جمــع آوری زباله ها بود که به یکی از معضلات 
اولویت دار به ویژه در کلان شــهرها در ســه استان 
شــمالی مازندران، گیلان و گلســتان تبدیل شــده 
اســت. وی ادامه داد: با تلاشــی که در دولت شد 
لایحه بســیار خوبــی را در دولت تدویــن کردیم 
و به مجلــس ارائه دادیم که در آنجا مشــوق ها 
و امتیــازات خوبــی را از جمله بخشــودگی های 
مالیات، سهم شــهرداری ها و سهم دولت در نظر 
گرفتیم که بتوانیم در بحث زباله ســوزها و تبدیل 
آن بــه انرژی با اعمال این امتیــازات این فرایند را 
تســریع کنیم. امتیازات خوبی اســت و حدود ۲۵ 
درصد بخشــودگی مالیات دارد. وزیر کشور اضافه 
کرد: موضوع دیگری که در جلســه مطرح شــد، 
اقتصادی کردن این پروژه است. نظراتی در جلسه 
توسط دستگاه های مرتبط با این موضوع ارائه شد؛ 
به طورمثال وزارت جهاد کشــاورزی اعلام کرد که 
از نظر واگذاری زمین به صورت رایگان مشــکلی 
نداریم. محیط  زیســت نیز اعلام کــرد که آمادگی 
داریم زباله ســوزها را در داخل شــهرها با رعایت 
استانداردهای لازم زیست محیطی مستقر کنیم که 
این می تواند حــدود ۲۰ درصد هزینه ها، از جمله 
هزینه حمل و نقل را کاهش دهد. رحمانی فضلی 
تصریح کرد: مقرر شد که در مدت یک ماه با حضور 
یک مشــاور قوی در این حوزه مطالعات اقتصادی 
انجــام و طرح اقتصــادی برای این مســئله ارائه 
شود. این امر مستلزم همکاری مردم، شهرداری ها 
و دولت است. امیدواریم بعد از یک ماه که مجددا 
جلســه  برگزار می کنیم به یــک راه حل عملی و 
اجرائی مناســب برســیم و دغدغه های مردم در 
کلان شهرها، به ویژه در این سه استان را رفع کنیم. 
همچنین حضور استانداران در این جلسه غنیمت 
بود و گزارش ها و پیشنهاداتی نیز دادند که به آنها 

عمل خواهد شد. 

راه اندازی گروه های امر به معروف 
در مراکز تجاری پایتخت

ایســنا: رئیس پلیس پایتخــت از هماهنگی با  �
صاحبان مجتمع های تجاری و پاســاژهای بزرگ 
بــرای ایجــاد گروه های امر به معــروف و نهی از 
منکر خبر داد. سردار حســین رحیمی با اشاره به 
اقدامات انجام شده از سوی پلیس در حوزه امنیت 
اخلاقی گفت: در بخش امنیت اخلاقی ما شــعار 
نمی دهیم، بلکه در وســط میدان عمل هســتیم. 
در ایــن زمینه طرح های ویژه ای را در دســتور کار 
قرار داده ایــم که از جمله آن اجرای طرح ناظر از 
ابتدای ســال جاری است که بر اساس آن با کشف 
حجاب داخل خودروها برخورد می شــود. نتیجه 
آن نیز ســبب شــده تا امروز که با شــما صحبت 
می کنم، در مقایســه با فروردین و اردیبهشــت ماه 
امسال شــاهد کاهش ۸۰ درصدی کشف حجاب 
داخل خودروها باشــیم. وی بــا بیان اینکه پلیس 
به تنهایــی در این حوزه عمــل می کند، گفت: در 
بسیاری از جلساتی که باید همه دستگاه ها گزارش 
کار خود را اعلام کنند، تنها پلیس است که گزارش 
ارائــه می دهــد. البته مــا به وظایــف خود عمل 
می کنیم و برای برخورد با رانندگان و سرنشــینان 
خودروهــا و افرادی که در گوشــه وکنار خیابان ها 
اقدام به بی حجابی و بدحجابــی می کنند برنامه 
مفصلی داریم. سردار رحیمی ادامه داد: برخورد 
با واحدهای صنفی که اقدام به فروش مانتوهای 
تــوری و جلوباز می کنند نیز در دســتور کار پلیس 
قرار دارد، حتی با صاحبان پاساژها و مجتمع های 
تجاری بزرگ نیز بــرای راه اندازی گروه های امر به 
معــروف و نهی از منکــر هماهنگی هایی صورت  
گرفته و این گروه ها پس از آموزش توســط پلیس 

فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. 

سرقت های خرد توسط معتادان 
متجاهر؛ بزرگ ترین مشکل در تهران

ایلنا: رئیــس پلیس آگاهی تهران بــزرگ با بیان  �
اینکه بیشــتر جرائم در صحنه جرم کشف می شوند، 
گفت: بزرگ ترین مشــکل ما در تهران، ســرقت های 
خــرد اســت که توســط معتــادان متجاهــر انجام 
می شود. سردار علیرضا لطفی درباره مراکز تشخیص 
جرم گفت: امکانات علمی و فنی در مراکز تشخیص 
هویت تهران در کشور کم نظیر است. آزمایشگاه های 
بســیار خوب و مجهــزی در تهران وجــود دارند که 
در تشــخیص و کشــف ســریع تر جرم بــه ما کمک 
می کننــد. وی همچنین درباره وقوع جرائم در تهران 
خاطرنشان کرد: فراوانی جرائم جنایی و سرقت های 
خشن در تهران بسیار پایین است و بیشترین مواردی 
که ما با آن مواجه هســتیم، سرقت های خرد است. 
ما بــرای برخورد با ســرقت های خــرد برنامه ریزی 
داریم، جمــع آوری معتــادان متجاهر  گســترده ای 
در مناطــق شــوش و هرندی در همین راستاســت. 
همان طور که گفتم، بیشــترین مشکل ما سرقت های 
خرد است که توسط معتادان متجاهر انجام می شود 

و بیشتر لوازم خودرو نیز سرقت می شود. 

خبر

سرنگ آلوده هرگز عامل شیوع 
ویروس HIV در لردگان نبوده است

روســتای  � در  گفــت:  بهداشــت  وزیــر  شــرق: 
چنارمحمــودی از مدت ها قبــل و از بیش از ۴۰ روز 
پیــش، گزارش هایــی از مــوارد آلودگی بــا ویروس 
HIV داشــتیم که همکاران ما بســیار آرام و بی صدا 
و بــا حفظ حرمت مــردم شــریف آن منطقه، کارها 
را پیــش می بردند. دکتر ســعید نمکــی اظهار کرد: 
متأســفانه چند روز پیش از ســوی یکــی از مقامات 
محلی به صورت غیرکارشناســی ادعا شد که سرنگ 
آلوده عامل شــیوع ویروس HIV در این روستا بوده 
که قطعا با مستندات بسیار دقیق و کارشناسی ای که 
داریم، باید بگوییم کــه هرگز چنین اتفاقی رخ نداده 
است. او تصریح کرد: متأسفانه بهورز زحمت کش و 
خدوم روستای چنارمحمودی مورد اتهام قرار گرفت 
و پاســخ ما این است که ســرنگ آلوده، عامل شیوع 
این بیماری نیســت و عوامل را شناســایی کرده ایم. 
البته مردم شــریف و پاکیزه آن منطقه بی دلیل، یا از 
راه هایی به این ویروس آلوده شــده اند که هیچ گناه 
 HIV و تقصیری ندارنــد. کودکی که از مادر مبتلا به
متولد می شود، معصوم تر از آن است که مورد اتهام 
قرار گیرد؛ یا زنی که به شــیوه ای آلوده شده باشد که 
شاید اطلاعی از آن نداشته باشد. وزیر بهداشت تأکید 
کرد: ما و همکارانمان برای مردم شــریف آن منطقه 
احترام ویژه ای قائل هســتیم و به هیچ فردی در آن 
منطقه نباید اتهــام آلودگی بی مورد زد و آنچه برای 
ما رسالت اســت، درمان بیماران است؛ چون پرسنل 
بهداشــتی و درمانی آن منطقه در ابتلای بیماران به 
این ویروس، هیچ نقشــی نداشــته اند اما نمی توانیم 
وقتی بیمار مبتلا به ویروس HIV به ما مراجعه کرد، 
بگوییم ما در ایجاد این بیماری نقشــی نداشــته ایم، 

پس در درمان و کنترل آن نقشی نداریم. 

ادامه پلمب خانه های پلاک قرمز 
شوش، مولوی و هرندی

ایســنا: رئیس پلیس مبــارزه با مــواد مخدر  �
تهران بــزرگ از جمع آوری ۱۹۱ زن معتاد متجاهر 
در جریان اجرای طرح پاکســازی محلات شوش، 
مولوی، هرندی و بازار خبر داد. سرهنگ بخشنده 
در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح پاکسازی، 
ترمیــم و تثبیــت مناطق شــوش، مولــوی، بازار 
و محلــه هرندی از لــوث وجود خرده فروشــان، 
توزیع کننــدگان و معتادین متجاهــر گفت: طرح 
پاکســازی این محدوده از ۹ بهمن ســال گذشــته 
با اشــراف کامل اطلاعاتی در منطقه آغاز شــد و 
وضعیت شــوش، مولوی، هرندی و محله بازار به 
مســاحت ۲۶ کیلومترمربع به طور کامل رصد شد 
و اشــراف اطلاعاتی در آنها حاصل شد. او افزود: 
با راه انــدازی ۲۷ تیم اطلاعاتی کار پاکســازی این 
محله هــا آغاز شــد و عناصر فعــال در محدوده 
توســط این تیم های اطلاعاتی شناسایی شدند به 
شــکلی که تا به امروز کــه ۲۴۶ روز از اجرای این 
طرح گذشته است همچنان کار به صورت مستمر 
در حال پیگیری اســت. تاکنون در این محدوده ها 
پنج هزارو ۵۳۶ نفر از خرده فروشــان دستگیر که 
بیش از ۸۵ درصد آنها روانه زندان شدند و مابقی 
نیز پرونده هایشان در حال تکمیل و بررسی است. 
رئیس پلیــس مبارزه با مواد مخــدر تهران بزرگ 
در بخش دیگری از صحبت های خود در تشــریح 
اقدامــات پلیــس در محله های شــوش، مولوی، 
هرنــدی و بازار بــه انهدام ۱۵ بانــد تهیه و توزیع 
مواد مخدر اشــاره کرد و افزود: اعضای این باندها 
با اقدامات پیچیده اطلاعاتی شناســایی و دستگیر 
شــدند و به این ترتیب ۱۵ باند تهیــه و توزیع مواد 
مخــدر در این محــلات منهدم شــدند. همچنین 
شــش باب از مراکز جمع آوری و تفکیک زباله در 
این محدوده کــه مورد اعتراض شــهروندان بود 
با همکاری شــهرداری تهران پلمب شــده اند. او 
افزود: در اجرای طرح پاکســازی این محلات ۱۹۱ 
زن معتاد متجاهر در ایــن محدوده ها جمع آوری 
شــدند. همچنین پلمــب و دیوارکشــی ۹۵ باب 
از خانه هــای پــلاک قرمز و تثبیــت محدوده های 
پاکسازی شده انجام شده و همچنان ادامه دارد. با 
استقرار شبانه روزی نیروها در این محلات موضوع 

تثبیت پاکسازی این محلات دنبال می شود. 

دسته بندی دانش آموزان به گروه 
قوی و ضعیف تخلف است

وزارت  � ابتدایــی  آمــوزش  معــاون  شــرق: 
آموزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه دســته بندی 
دانش آمــوزان ابتدایــی در گروه هــای قوی تــر و 
ضعیف تر تخلف اســت، تأکید کرد: والدین موارد 
را گــزارش کننــد. رضوان حکیم زاده با اشــاره به 
تأکید ســند تحــول بنیادین آموزش وپــرورش بر 
تمرکــز از آموزش بــه تمرکز بر امــر مهم تربیت 
گفــت: ما در مقطع ابتدایی برای تمرکز بیشــتر بر 
تربیت دانش آموزان، برخی موانع مانند ممنوعیت 
کتاب هــای کمک درســی و کمک آموزشــی بــه 
مدرســه، ممنوعیت برگزاری آزمون های تستی و 
مسابقات متنوع و با هزینه را ایجاد کردیم. معاون 
آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش وپــرورش متذکر 
شد: دسته بندی دانش آموزان ابتدایی در گروه های 
قوی تر و ضعیف تر به شــدت به روان آنها آســیب 
می زنــد و ایــن کار از نظر اصــول تربیتی مردود و 
حتی تخلف اســت. اگر والدیــن چنین مواردی را 
مشاهده کردند، حتما به مرکز رسیدگی به شکایات 

آموزش و پرورش گزارش دهند. 

دریچه   
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شــهرزاد همتی: بالاخره برای اولین بــار در تاریخ 
پس از انقلاب، زنان توانســتند بدون گزینش برای 
دیدن یک مسابقه فوتبال بلیت بخرند؛ اتفاقی که 
می تواند قدمی مهم در حوزه زنان تلقی شــود و 
درهای بســته ورزشگاه را به روی  آنها باز کند. اما 
اینکه این اتفاق یک پیروزی بزرگ اســت یا ســهم 
چه کسانی است ســؤالی است که در ۴۸ ساعت 
گذشته در فضای مجازی پرسیده می شود؛ سؤالی 
که باید جوابش را دانســت. آیــا صرفا بیانیه فیفا 
ایران را وادار به بازکردن درهای اســتادیوم کرد؟ 
آیــا رایزنی های دولــت و مجلس جــواب داد و 
آیا این جنبــش زنان بود که در تمام این ســال ها 
مطالبه خــود را به شــیوه های مختلــف مطرح 
کرد؟ این ســؤالات را از فعــالان حوزه زنان که در 
ســال های مختلف کمپین  هایی بــرای ورود زنان 
به ورزشگاه تشــکیل دادند پرسیدیم که در ادامه 

خواهید خواند.
آغــاز  زنــان  مطالبــه 

حرکت بود
ژیــلابنــی یعقــــوب/

روزنامه نگار
اصــلا بــدون آنکــه 
داخــل  در  مطالبــه ای 
کشــور به صورت جدی وجود داشته باشد، امکان 
ندارد که سازمان های بین المللی مؤثر واقع شوند 
مسئله این است که ۴۰ سال است که زنان از ورود 
به استادیوم منع می شــوند، چرا در هیچ دوره ای 
فیفا چنین فشــاری را برای ورود زنان وارد نکرد؟ 
اتفاقا به خاطــر این فیفا به  طور جدی خواســتار 
حضور زنان شــد که مطالبات زنــان خیلی جدی 
بود؛ یعنی یــک جریان مهم داخل کشــور وجود 
داشــت. مواردی مانند ســحر خدایاری پیش  آمد 
و عکس های دختران موســوم بــه ریش دار هم 
به جهان مخابره شــد. به بیــان دیگر مطالبه باید 
به صورت در داخل کشــور وجود داشــته باشد تا 
بعد سازمان های بین المللی بر اساس آن مطالبه 
از دولت ها درخواســتی داشــته باشــند و اگر این 
درخواســت جدی زنان داخل ایران نبود، اساســا 
آنها چنین درخواســتی را مطــرح نمی کردند که 
چــرا زنان را بــه اســتادیوم راه نمی دهید؟ چون 
خیلــی راحــت می تواننــد عنوان کننــد که اصلا 
زنان ما نمی خواهند به اســتادیوم بروند. ولی این 
درخواست و مطالبه زنان در ایران دیده شد. اینکه 
یک عده ســعی می کنند مدام بگویند این پیروزی 
محســوب می شــود یا نه؟ باید بگویــم این تمام 
آن چیزی که مــا زنان می خواســتیم نبود. اینکه 
ســهمیه ای تعیین شــده که فقط تعدادی از زنان 
می توانند از این سهمیه اســتفاده کنند و بقیه آن 
که بســیار زیاد هم محســوب می شود مال مردان 
باشــد ایدئال زنان نیست. ما منتظر آن هستیم که 
برای زنان ســهمیه ای در نظر گرفته نشود و زنان 
هرچندتا دلشان خواســت بلیت بخرند، حتی اگر 
تعدادشــان بیشــتر از آقایان بــود، همین طور که 
درباره ورود به دانشــگاه این اتفــاق افتاد. اما این 
را هم درســت نمی دانم که این اتفاقی که افتاده 
نتیجه تلاش های شــبانه روزی زنــان و دختران ما 

بود، آنها به خاطرش هزینه پرداختند و توانســتند 
ســهم کوچکی به دســت بیاورند و این می تواند 
آنها را امیدوار کند برای آنکه ســهم واقعی خود 
را طلب کنند. این درست نیست که عده ای آنها را 
تحقیر می کنند و می گویند این که اتفاق بزرگی نبود 
و نباید به خاطرش خوشــحال باشــید؛ به هرحال 
برای کســانی که معتقــد به حرکــت تدریجی و 
گام به گام هستند، این اتفاق مثبت و گام اول است 
و همچنان باید تلاش کنیم تا به گام آخر برسیم. 

قدمــی مؤثر کــه کافی 
نیست

نگار انسان/  فعال حوزه 
زنان

من نســبت بــه ماجرای 
بلیت فروشــی برای زنان 
در بــازی ایران-کامبوج نظر مثبتــی دارم. ممکن 
اســت خیلی ها با این نظر مخالف باشــند، اما من 
این را گشــایش می بینم. تا پیــش از این همه چیز 
گزینشی بود، اما الان مردم عادی (هرچند با تعداد 
محدود) توانستند بلیت تهیه کنند. هرچند تعداد 
اندک است، اما برای افزایش این تعداد باید تلاش 
شــود. نظر شخصی من این اســت که قدم مثبتی 
است و باید به فال نیک گرفت، اما نباید به همین 
قانع بود، باید مطالبه این را داشته باشیم که سهم 
بیشــتری برای زنان در نظر گرفته شود و  این اتفاق 
تنها مختص به بازی های ملی نباشــد و رفته رفته 
در لیگ هــم به زنان بلیت بفروشــند و رفته رفته 
جایگاه هــای خانوادگــی را بــه زنــان اختصاص 
دهند.  خیلی از زنان برای بازی پنجشنبه پیش رو، 
پســربچه نوجوان داشتند و دوست داشتند تجربه 
اولین استادیوم رفتنشــان را با پســر نوجوانشــان 
داشــته باشند، اما متوجه شدند جایگاه خانوادگی 
وجود نــدارد. درمجموع من ایــن اتفاق را مثبت 
می دانم، اما این کافی نیست و باید این خواسته و 
مطالبه دنباله دار باشد تا جایگاه و سهمیه بیشتری 
به زنان داده شــود و ماننــد بیانیه فیفا حدومرزی 
برای فروش بلیت به زنان وجود نداشــته باشد و 
عرضه به  اندازه تقاضا باشد.  امیدوارم این حرکت 
متوقف نشود و بستر لازم برای بازی های لیگ هم 

فراهم شود. 
دستاوردی با کامی تلخ

مؤذن/روزنامه نگار  منیژه 
و فعال حوزه زنان

امــکان  اســم  مــن 
بازی  برای  بلیت  خریدن 
توســط  ایران-کامبــوج 
زنان را پیروزی نمی گذارم؛ با وجود آنکه لحظه ای 
که بلیت خریدم از شــدت ناباوری نه فقط دستانم 
که تمام بدنم می لرزید و تمام مراحلش را که ثبت 
می کردم باورم نمی شد که اتفاق می افتد. مطمئنم 
وقتی که از خریدن بلیت همه دوســتانمان باخبر 
شــدیم، همه گریه کرده ایم، چــون اتفاقی بود که 
بعد از ســختی های خیلی  زیــاد و زمانی طولانی 
افتاده بود. اســمش را پیــروزی نمی گذارم، چون 
اولا در طــول دو دهه تلاش زنان بــرای بازکردن 
درهــای ورزشــگاه، هزینه های بســیار زیادی این 

وســط داده شده و افرادی بودند که  سال ها تلاش 
کردند و به نتیجه نرســیدند. ناامیدی بســیار زیاد 
بود، در عین اینکه یکی از ســاده ترین حقوق زنان 
این اســت که امکان تماشــای بازی های ورزشی 
ورزشکاران موردعلاقه شــان را داشته باشند. این 
مطالبه ای ســاده و بدیهی اســت. به همین دلیل 
شاید تلاش کردن و به این صورت مجبور به فعال 
شدن برای چنین موضوع ساده ای، برای بقیه دنیا 
حتی قابل درک هم نباشد. ولی برای ما مسئله ای 
بود که اگر خواهانش بودیم، مجبور بودیم برایش 
تلاش کنیم. یکی دیگــر از دلایلی که این اتفاق را 
پیروزی نمی دانم این اســت که سر این ماجرا یک 
نفر جانش را از دســت داده و این به شــدت تلخ 
است؛ به  اندازه ای تلخ که به این راحتی نمی شود 
فراموشش کرد. برای ورزشگاه رفتن و تشویق تیم 
مورد علاقه ات به کام مرگ فرو رفتن، بسیار دردناک 
است و این موضوع تا ابد در ذهن ما به عنوان یکی 
از اتفاقات تلخ تلاش زنان برای ورود به ورزشگاه 
باقی خواهد ماند. فکر می کنم چه دلمان بخواهد 
و چه نخواهد، حتی اگــر همان طور که فیفا گفته 
درهــای تمام ورزشــگاه ها برای همه مســابقات 
بــدون محدودیــت برای زنــان ایرانی باز شــود، 
باز هم تلخــی مرگ یکی از مــا در ذهنمان باقی 
می ماند. این اتفاقات و مرگ یک دختر باعث شــد 
جامعه جهانی به این موضوع حساس شود؛ چون 
ســال ها بود زنان تلاش می کردند دیده  شوند و از 
آنجایی که فیفا نهادی فاســد محســوب می شود 
و با فدراسیون های کشــورهای مختلف ارتباطات 
مالی دارد، اهمیتی به مطالبات زنان نداشت. البته 
به تازگــی افرادی هم به کادر مدیریتی فیفا اضافه 
شده اند (سه زن) که وجود آنها هم تأثیرگذار بود؛ 
اما مرگ ســحر خدایاری حساســیت ها را بالا برد. 
اگر این اتفاق نیفتاده بود و تلاش فیفا نبود، امکان 
نداشت این درها باز شود و اگر گاهی هم دری باز 
شــده بود، صرفا گزینشــی بود. این شکل ناگهانی 
باز کردن ســایت و جایگاه ها را دانه دانه بازکردن و 
انتظار زنان برای اینکه جایگاه بیشتری را به دست 
بیاورند تا بتوانند بلیت بگیرند، باعث می شــود از 
لــذت خرید بلیت کــم کند و باعث شــود نگاهم 
به این ماجرا شــبیه به پیروزی نباشد؛ برای اینکه 
آدم های بسیاری هســتند که هنوز بلیت ندارند و 
مدام سؤال می کنند ما چه کنیم که بلیت نداریم. 
گرفتــن این طــور پیام ها بــرای مــا ناراحت کننده 
اســت و فکر کنم حق ما بیش از این است. حتی 
اگــر آن طور که وعــده داده اند ســه جایگاه دیگر 
بــرای زنان باز شــود، تــا الان که ســه هزار و ۵۰۰ 
عدد بلیت فروخته اند و با باز شــدن ســه جایگاه 
دیگر ســه هزارو ۵۰۰ بلیت دیگر خریداری شــود، 
نزدیک بــه هفت هزار بلیــت از ۸۰ هزار صندلی 
ســهم زنان خواهد بود و نام این برداشتن تبعیض 
نیست. برداشته شــدن تبعیض یعنی بدون شماره 
و محدودیت هر زنــی بتواند هر بازی را که دلش 
بخواهد، ببیند. تــا آن روز من نام هیچ حرکتی در 
راستای رســیدن به این حق را پیروزی نمی گذارم. 
می شــود نامش را یک دستاورد یا قدمی به سوی 
رسیدن گذاشت، ولی پیروزی نیست. ما هنوز حق 

ورود بــه بازی های لیگ و حتی اجازه گذشــتن از 
کنار ورزشــگاه را هــم نداریم. بــه خبرنگاران زن 
آیــدی کارت نمی دهند و آنها اجازه پوشــش لیگ 
برتــر را ندارند. نمی دانم، شــاید اگــر فیفا نظارت 
نمی کرد، ما باز هم در بازی ایران و کامبوج شاهد 
حضور گزینشــی بودیم. یادمان می مانند که آقای 
روحانی در دور دوم انتخابات وعده های زیادی در 
حــوزه زنان داد که به یک کــدام هم عمل نکرد و 
این پیروزی از  آن او نیســت. نمایندگانی بودند که 
کنار ما به  اندازه ای که فضای ایران اجازه می دهد، 
فعالیــت کردند؛ اما مــن این دســتاورد را نتیجه 
تلاش اصلاح طلبان نمی دانم؛ چون معتقدم آنها 
دغدغه زنان را ندارند. هرچند اگر تلاش فیفا نبود، 
این اتفاق نمی افتاد، ولی فراموش نکنیم کســانی 
بودند که در تمام این ســال ها تــلاش کردند فیفا 
صدای زنــان ایرانی را بشــنود و از قدرت قانونی 
خود استفاده کند. اگر امثال این زنان نبودند، امروز 

فیفا از این مطالبه مطلع نبود. 
 هنوز  راه زیادی مانده

یکی از دختران ریش دار*
راســتش من بلیت نخریــدم. از این اتفاق های 
قطره چکانی هم خســته شــده ام. خسته شده ام 
کــه در بازی هــای قبلی به ما زنــگ می زدند و از 
طرف نماینده مجلس و وزیر ورزش شــماره ملی 
می خواســتند تا گزینشــی وارد ورزشــگاه بشویم، 
در حالی که دوســتانمان که شــبیه ما در تمام این 
ســال ها منتظر بودند، باز پشــت در بمانند. دیروز 
جلوی مانیتور نشســته بودم و به سهم اندک زنان 
نــگاه می کردم؛ بــه جایگاه هایی که از ســر اجبار 
دانه دانه باز می شــد؛ مثل بلیت کنسرت کسی که 
بعد از ســال ها کنسرت می گذاشت و تا به خودت 
می جنبیدی بلیت  ها خریداری شــده بود؛ آن هم 
برای بــازی نه چندان پر اهمیت ایــران و کامبوج. 
دیــروز یکی از دخترهای طرفــدار فوتبال که فقط 
۱۶ ســال دارد، زنگ زد و با گریه گفت نتوانســته 
بلیت خریداری کند. من بلیتی را که دوستی برایم 
گرفتــه بود، بــه او دادم. از خوشــحالی صدایش 
می لرزید. راســتش آن صدای لرزان دختر ۱۶ساله 
پشــت تلفن وقتی گفتم من برایت بلیت دارم، آن 
برق چشــم هایش برای من دســتاورد بزرگی بود؛ 
اما ما پیروز نشــدیم... ما که هنــوز عزادار یکی از 
خودمان هســتیم و چند نفر از دوستانمان به قید 
وثیقه بیرون هســتند... ما که انگ های جنسیتی را 
تحمل کردیم و امروز در توییتر مســخره می شدیم 
و دردهایمان هیچ وقت التیام پیدا نمی کند. زمانی 
کــه تمام دختران ریش  دار، آنهایی که در تمام این 
سال ها دلشان استادیوم رفتن می خواست و جرئت 
گفتنش را نداشتند، توانســتند بلیت بخرند، شاید 
ما پیروز شده باشیم. مهم نیست دلیل این پیروزی 
چه کسی باشد یا سندش به نام چه کسی بخورد، 
مهم این است که دری باز می شود و نوری دلمان 

را روشن می کند. 
*دختــران ریش دار، زنانی هســتند کــه با لباس 
و آرایــش مردانــه در ســال های اخیــر بــرای 
دیدن بازی  فوتبــال تیم مورد علاقــه خود وارد

 استادیوم شدند. 

نگاه فعالان حوزه زنان به فروش بلیت بازی ایران و کامبوج

راه دشوار رسیدن به مطالباتی ساده

پس از گذشــت حدود پنج ماه از وقوع فاجعه سیل اخیر و پیامدهای 
آن در اســتان های گلستان، لرستان، خوزســتان، کارگروه «امداد- پوران 
(شــریعتی)»، متشکل از تلاشــگران داوطلب مدنی در امر امدادرسانی 
به هم وطنان آســیب دیده، به همت کمک های نقدی مردمی، براي چند 
روستا از توابع شهرستان شادگان در استان خوزستان دستگاه هاي تصفیه 
آب نصــب و راه اندازی کردند. تلاش این کارگروه در  امدادرســانی به یاد 
تلاش های دکتر شــریعتی و همســرش، پوران شــریعت رضوی، در امر 
همیاری اجتماعی چنین نام گذاری شده و یادآور نقش این  دو شخصیت 
در بزنگاه  فاجعه های طبیعی مانند زلزله اســت. ایــن بنیاد با توجه به 
محدودیت هــای قانونی و ضرورت شــفافیت کامل در زمینــه مالی، با 
همــکاری «انجمن حمایت و یاری آســیب دیدگان اجتماعــی» (احیا)، 

توانست این اقدام را در مناطق سیل زده خوزستان انجام دهد.
احسان شــریعتي، مدیر بنیاد شــریعتي، دراین باره به «شرق» گفت: 
«بــر اســاس تحلیل هایي کــه در این زمینه انجام شــد متوجه شــدیم 
مشارکت عمومي و وسعت آســیب ها درخصوص این حادثه نسبت به 
حــوادث قبلي مانند زلزله  کمتر بود، به همین دلیل فراخواني از ســوي 
بنیاد شــریعتي منتشــر کردیم تا درخصوص ســیل هاي اخیــري که به 
برخي شــهر ها آسیب رســانده بود با یك همبستگي عمومي کاري براي 
ایــن مناطق انجام دهیم. ما بــا توجه به محدودیت هایي که داشــتیم، 
خوزســتان  را به عنوان جامعه هدف براي کمك  رســاني انتخاب کردیم، 
به دلیل اینکه هنگامي که ســیل در روز هاي اول در قسمت بالادست به 
قســمت پایین دست؛ یعني جنوب کشور سرازیر شد، به مناطق بالادست 
خســارتي وارد و عبور کرد، اما در مناطق پایین دســت مانند خوزســتان 
نه تنها خســارت هایي به بار آورد، بلکه حجم زیادي از آب ناشي از سیل 
در این مناطق  تجمیع شد، به همین خاطر ابعاد خسارت ها و ماندگاري 

سیلاب در این مناطق طولاني  تر از سایر شهر ها شد».
او در ادامــه افزود: «بنیــاد فرهنگي دکتر شــریعتي همان طور که از 
نامش پیداست یك بنیاد فرهنگي اســت، به همین خاطر فعالیت  هایي 
کــه در این بنیاد انجام مي شــود نیز باید فرهنگي باشــد؛ مانند ارســال 
لوازم التحریر به مناطق محروم و سایر فعالیت هاي فرهنگي دیگر، اما با 
توجه شرایطي که در مناطق ســیل زده وجود داشت و با توجه به اینکه 
دماي خوزســتان به بالاي ۵۰ درجه رسیده بود، آب  منطقه آلوده بود و 
مــردم منطقه از آلودگي آب بســیار گله مند  بودند و آب آشــامیدني که 
خریداري مي کردند به دلیل نبود فیلتر هاي استاندارد معمولا به درستي 

تصفیه نمي شد، ما تصمیم به انجام این کار گرفتیم».

او در ادامــه با بیان اینکه دکتر شــریعتي همیشــه بــه فعالیت هاي 
اجتماعــي علاقه مند بودند، اظهار کــرد: «در زلزله اي که اواخر دهه ۴۰ 
در خراسان به وقوع پیوســت، دکتر شریعتي با تعطیل کردن کلاس هاي 
درس خود در دانشگاه همراه با دانشجویان براي کمك رساني به مناطق 
زلزله زده رفتند. مادرمان نیز همیشــه در این زمینه ها فعالیت داشــتند. 
او از همــان اوایــل انقلاب تا همین اواخر فعالیت گســترده اي در زمینه 
مدرسه ســازي داشــت، بنابراین انجــام چنین فعالیت هایي یك ســنت 

خانوادگي است».
فرزند دکتر شــریعتي درباره فعالیت هاي نظري کــه این بنیاد انجام 
مي دهد نیــز گفــت: «فعالیت هاي اجتماعــي و نهاد هــاي مردمي، از 
جمله جنبش هاي مدني هســتند که نیاز به بینش و چشــم انداز نظري 
دارند. انجمن ها و جمعیت هایي کــه در این زمینه فعالیت دارند گاهي 
از ما مي خواهند در زمینه هاي مدني با آنها همکاري داشــته باشــیم تا 
چشــم اندازي از فعالیتي که انجام مي دهند داشته باشند، به دلیل اینکه 
جنبش اجتماعي و مدني هرگز از ابعاد فرهنگي، سیاسي و حقوقي جدا 
نیســت. فعالیت اجتماعي اصولي باید از مشــخصاتي مانند شــفافیت، 
ســاختارمندي و قابلیت الگوســازي و آگاهي بخشي برخوردار باشد تا از 
فعالیت هاي رایج خیریه اي و نوع دوســتانه اما ناکافي و ســیزیف وار در 

شرایط بحران هاي تودرتو، متمایز شود».
کارگــروه «امداد- پوران» پس از بازدید از روســتاهای خوزســتان در 
شادگان و سوسنگرد و...، در اردیبهشت ماه گذشته و مشاهده کمبودهای 
ناشــی از پیامدهای فاجعه بار سیل، مسئله آلودگی آب شرب را در رأس 

اولویت هــای حیاتی منطقه تشــخیص داد و تصمیم به تهیه دســتگاه 
تصفیه آب برای رفع نیاز چند روســتا گرفت و بلافاصله اقدامات اولیه را 
برای به انجام رســاندن این پروژه آغاز کرد و در نهایت، به یاری نیروهای 
محلــی مورد اعتماد، احــداث تصفیه خانه برای چند روســتا، با حضور 
معتمدان، ریاســت شورای روستا، مالک زمین، مدیر مدرسه و نمایندگان 
کارگروه امــداد - پوران، در تاریخ جمعه، ۲۲ شــهریور ۱۳۹۸، به انجام 

رسید و مورد بهره برداری اهالی روستاها قرار گرفت.
هزینه خرید و نصب دستگاه که معادل ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
برآورد شــده بود، به یمن فراخوان «بنیاد شریعتی» و کمک های مردمی 
به حســاب «انجمن احیا»، در شش ماهه اول سال تأمین و پرداخت شد. 
این دســتگاه تصفیه با قابلیت اتوماتیک و دستی، توان تصفیه ۲۳ هزار 
لیتــر آب در شــبانه  روز (۱۶ لیتر در دقیقه و ۹۴ لیتر در ســاعت) را دارد 
(مجهز به شــش فیلتر کربنی، شــیرین کننده و میکروب زدا) که با توجه 
به قابلیت تولید آن، پاســخ گوی نیاز آب شــرب ســه روستاســت. برای 
مشــارکت روســتاییان در امر محافظت و مراقبت بعدی، ســرویس ها و 
مدیریت مســتمر ایــن نهاد، هزینه هر۲۰ لیتر آب معــادل ۵۰۰ تومان در 
نظر گرفته شــده. این در حالي اســت که پیش از این ساکنان این مناطق 
مجبور بودند یا با آب آلوده ســر کنند یا در صورت امکان از روســتاهای 
مجاور بشــکه های آب را به چندین برابر قیمت بخرند و با تحمل مشکل 
حمل ونقل به روستاهایشان بیاورند. در برنامه کار این تصفیه خانه، افراد 
ضعیف تر روســتا که توان پرداخت این هزینه را ندارند آب را به  شــکل 

رایگان دریافت می کنند.
نکتــه حائز اهمیت در این اقدام جمعــی، هدف و رویکرد نظری این 
کارگروه است. در طراحی یک الگوی نمونه مدنی با کارکرد شفاف مالی 
و به ویژه تأکید بر نهادینه ســازی نظارت شورایی میان نهادهای گوناگون 
محلــی برای پیشــبرد هر مرحلــه کار، از همان ابتدا کــه کلنگ احداث 
ساختمان زده شد تا آخر کار که شامل بهره برداری، فروش، تقسیم آب و 
نظارت و مدیریت آب بود، کار با مشارکت مستقیم روستاییان و معتمدان 

آنها پیش رفت.
توفیق ایــن نمونه  و مورد در چنین امر حیاتی و ســاختاری  می تواند 
در آینــده در مناطق دیگر نیز تکرار شــود. کارگــروه امداد-پوران و بنیاد 
شــریعتی درحال حاضــر، با همکاری مــدارس و فرهنگیــان در مناطق 
آســیب دیده و محروم، کار امدادرســانی را با تلاش بــرای رفع نیازهای 
تحصیلی و فرهنگی، از طریق تهیه لوازم التحریر تحصیلی تا تأمین کتاب 

برای کتابخانه های این مدارس ادامه می دهند.

پیروى از سنت شریعتى
در همیاری با آسیب دیدگان سیل اخیر در استان خوزستان


